
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  12شمارة پياپي  -1390تابستان  –شماره دوم  –سال چهارم 
  
  
  

  )يسروشهاي سبك شنا( نظريه سبك در ايران
  ) 1 -20ص(

  
  1نعمت االله ايران زاده

  15/12/89:تاريخ دريافت مقاله 
  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

شناسـان   كروش سب از آن،   تعريف دقيق اصطلاح سبك و شناخت ديدگاهها و مهمتر
هريـك از مفـاهيم و نيـز رابطـة     تواند تا حدود زيادي گسـترة  در تحليل متون ادبي، مي

از جمله نتايج كاربردي مترتب بر اين بحث، تمـايز علمـي و   . هاي ادبي را ترسيم كندنظام
شناسي، بوطيقا و فنون ادبي، و وابستگي هريك از دانشها و  ي، سبكروشمند بين نقد ادب

. نظامهاي ادبي و رسيدن به راهكارهاي سودمند در بازشناسي متون ادبي ِ خلّاقانـه اسـت  
در اين جستار به ديدگاه شاعران در باب طرز سخن  و تعريف سبك شناسـان ايرانـي از   

  .ان  در تحليل متون ادبي پرداخته ايمي آنسمفهوم سبك و تبيين و نقد رِوش سبك شنا
  

  : كليدي كلمات
  .شناسان ايراني، متن ادبي، مطالعات ادبي شناسي ، سبك سبك، سبك

  

                                                 
 iranzaden@gmail.comدانشگاه علامه طباطبائي  اسُتاديار زبان و ادبيات فارسي - 1



                                                                               1390 تابستان – 12شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 2

                  

  

  :مقدمه
شناسـان بـه مفهـوم سـبك و اصـطلاحات       پيش از پرداختن به اشارات شاعران و سـبك 

ة سـبك و  آن، به اجمال به معني سـبك در لغـت و اصـطلاح و سـابقه كـاربرد واژ      مرتبط با
شناسان و منتقدان  ترين ديدگاههاي سبك افكنيم و آنگاه به برجسته معادلهاي آن، نظري مي

تشـار آرا و تحليـل متـون، تأكيـد     مشهور ايراني و شيوة كار آنان با رعايـت حـق تقـدم در ان   
  . كنيممي

 
به معني گداختن و به قالـب ريخـتن   ) مصدر ثلاثي مجرد(اي عربي  واژه [Sabk]سبك 

در اصطلاح ادبي سبك به طور كلي،  1.گويند» سبيكه«و نقره است و پاره نقرة گداخته را  زر
   2.شيوة خاص سخن و شعر و نثر است

  
 :سابقه كاربرد اصطلاح سبك -1

، اصطلاح سبك را به كـار  مقدمه الشعر و الشعراءابن قتيبه در بحث از اقسام شعر در  
  : معناه و قصرت الفاظه عنه، كقول لبيدبن ربيعهو ضَرَب منه جاد ... «: برده است

 هكَنفَس الكريم المرء َالصالح ُ        ما عاتب ه الجليسحصلي و المرء  
؛ )14:1957ابـن قتيبـه   .(»هذا و ان كان جيد المعني و السبك فانهّ قليلُ الماء و الرونق ِ

ش نارسا است؛ مانند سخن لبيد بن نوع ديگر شعر آن است كه معنايش نيكو و الفاظ«يعني 
امـا در گذشـته ايـن    . »ربيعه كه هر چند معنا و سبك زيبايي دارد، با طراوت و رونق نيست

  3.اصطلاح رايج نگشته است
ادباي قرن اخير سبك را مجازاً به معني  طرز خاصي از نظم يا نثر به كار بـرده و تقريبـاً   

  )،ص ج1ج:1369بهار .(ندنهاده ا (Style)» استيل«آن را در برابر 
مشتق شده است و آن نام ابزاري است كه براي نقش  Stilusواژه استيل از لغت لاتيني 

. بـوده اسـت  » قلـم «رفته و مترادف لفـظ  كار ميمات بر روي الواح مومي بكردن حروف و كل
در ناميدنـد؛  مي» خوش قلم«كه از اين ابزار استفادة بجا ميكرد، تحسين ميشد و او را  كسي

زند؛ فلان شده است؛ مثلاً فلاني خوب قلم ميگاه چنين تعبير » قلم«زبان فارسي هم از لفظ 
  )664:1371داد( .كس خوش قلم است

  
  : شاعران و سبك -2

هاي ادبي گذشـته بـه تعريـف روشـني از شـيوة شـاعري        در شعر شاعران و حتي تذكره
اي شعري خود يا هنگام اشـاره بـه   معمولاً شاعران براي بيان ويژگيه. خوريم بر نمي ]سبك[



                                               

  3/)روشهاي سبك شناختي( نظريه سبك در ايران

 

 

بيشتر در مقام مقايسه مقام و رتبة شعر و شاعري خـود بـا پيشـينيان و    (شعر شاعران ديگر 
، بهره طريقهو  شيوة سخن، طرز: ، از اصطلاحات چندي نظير)عصران و در مقام تفاخر هم
دة آن نسـبت  اند، سبك شعري را به گوين اند و غالباً چون مقسمي در سخن نداشته جستهمي
  )470: 1371اميري فيروزكوهي، :(اند داده مي

   عنصري    غزلهاي من رودكي وار نيست             نيكو بود رودكي وار غزل  -
  نزند لاف همسري  طرز انوريبا شعر ظهير گرچه سرآمد ز جنس نظم        -
  4مجد همگرگستري خاصه گه ثناگري و مدح اوج مشتــري نــرسد تير نظم او         بــر  
  )919: 2ج،1340انوري،(نطق بربودي گوي كه بدانغزل است                شيوه انوري اين چه -
  نور چشم هنـر و زبــدة اقـران باشـد        مجد معشوق كه فرزند و مرباي من است -

  در سخن خجلت ابناي خراسان باشد         است ضميرش مايل طرز عراقگرچه بر 
  كاندر سخنش گنج روان جست هركه جستد سعد سويِ تو نه شاعري است فحل   مسعو -

  هاي چست كــاندر قصيــده هاش زند طعنه  رود و خصم عنصري است  طرز عنصريبه 
  خاقاني                                                                                                  

  شد داستان عنصري  شيوهبه يك   ن شيوة شاعــري اســت كا شيوهز ده  -
  باستــان عنصري شيــوةهمـان   است و داشت شيوة خاص و تازهمرا ... 

  خاقاني                                                                                         
  ام باستان آورده رسمنه  زهشيوة تا  منصفان استاد دانندم كه در معني و لفظ  -

  خاقاني                                                                                           
  زاغنــد و زاغ را روش كبــك آرزوسـت  روند تو مي طريقخاقاني آن كسان كه  -

  ر دوستكو زهر بهر دشمن و كو مهر به  گيرم كه مارچوبه كند تن به شكل مار
  5خاقاني                                                                                          

  هاي كهنه، كهن است و باستانيطرزهمه   نو آمد  من كه نتيجة شيوةبه قياس  -
  6نظامي                                                                                           

  ام  بگو، گفته: آنچه دلم گفت      ام  عاريت كس نپذيرفته -
  نظامي                                                                                    

  : بيشترين اشاره به طرز شعري در سبك هندي است
  هاي او از فيض طبع صائب است ازه گوييت        ياران پيش احسن بعد از اين مقبول نيست طرز -

  )همان: 1371اميري فيروز كوهي: رك(احسن االله احسن                                                 
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  شيراز طرز حافظكه ياد ميدهد از   كنند رغبت، خلق به فكر صائب از آن مي -
  )602: صائب (                                                                              

  شوند طرز مولاناتا چو صائب آشنا با   سالها اهل سخن بايد كه خون دل خورند  -
  )361:صائب (                                                                               

  آمل در اصفهان پيداست كه جاي طالب              كنم صائبقسم ياد مي طرز تازهبه  -
  )184:صائب (                                                                                      

  هاتو شكرستان 7ني كلككه هست در     چگونه دل نبري از سخنوران صائب -
  )16:صائب (                                                                                    

  به پويه پاي بلغزد ظهير و سلمان را  كاندرين هنجار روش خاصگزيده ام  -
  )326: 2، ج 1966غالب دهلوي، (                                                         

البته اين اشاره به طرز شاعري گاهي در دفاع از ارزش والاي شعر شاعر ديگـر نيـز بـوده    
  : ؛ صائب در غزلي به مطلع)اما همچنانكه اشاره شد بيشتر جنبة تفاخر داشته است(ست ا

  ز جوش فكر،مي ارغوان يكدگرند     خوش آن گروه كه مست بيان يكدگرند
  : اشاره ميكند

  ستاره سوختگان قدردان يكدگرند     درآمدم چو به مجلس سپند جاي نمود
  ازه گل بوستان يكدگرند ز فكر ت      زنند بر سر هم گل ز مصرع رنگين

  ز شعرهاي تر، آب روان يكدگرند       حباب وار ندارند چشم بر كوثر 
...  

  دگر كه ز اهل سخن مهربان يكدگرند    نكته سنج كليمبه غير صائب معصوم و 
  )461:صائب (                                                                              

  ايم افتاده» طرز اداء«ما حضوري عاشق   جدا دارند از باب سخن  رزطهر يكي  -
  )148 -147:1379فتوحي : رك(                                                                 

شود در اشعار سبك هندي، اشارات متعددي به سـبك و شـيوة   همانطور كه ملاحظه مي
زدايـي و   ا آراي صـورتگرايان بـه ويـژه در بـاب آشـنايي     است كه بعضاً ب ادا و طرز غريب شده

هاي اين دوره و متون شعري  علاوه بر اين در كتابها و تذكره. سازي قابل سنجش است غريب
بـه ميـزان   ... ها، اصطلاحات مترادفي مانند طرز، روش، شيوه، اسلوب، طريق، طـور و  و رساله

  . دارند (Style)با سبك چشمگيري به كار رفته است كه همگي مفهومي معادل 
هاي مختلف  ادباي اين عصر با آنكه از سبك و طرز سخن بسيار سخن گفته اند و شيوه«

اند؛ زيـرا   كرده اند، ولي نيازي به تعريف سبك احساس نمي شعري را از يكديگر تفكيك كرده



                                               

  5/)روشهاي سبك شناختي( نظريه سبك در ايران

 

 

ايـن  يافتند و لزومي نداشت كه از ماهيت  خوبي درميهاي سبكي و طرز شاعران را ب خصهمش
خورد، در رسـالة  در متون گذشته به چشم مي» طرز«ز تمايز سخن بگويند، تنها تعريفي كه ا

طرز در اصطلاح اهل ادب آن است كه مقصدي از «: آمده است "جامع الصنايع و الاوزان"
جـامع  [مقاصد نظم در نوعي از انواع يا به صفتي از اوصاف نظم مخصـوص گردانيـده باشـد    

عر فارسي در متون اين عصـر  شناسي ش طلاحات ديگري در قلمرو سبكاص. ]1809: الصنايع
شناسـي در خـور    شود كه از لحاظ اطلاع بر دقت ادباي ايـن دوره در مسـائل سـبك   ديده مي

ادبا به دليل مطالعة فراوان آثار شاعران معاصرشان، خيلـي زود سـبك و طـرز    . اهميت است
، طـرز  )بنـدي  خيـال (م، طرز تازه، طـرز خيـال   طرز ابها. نوآوران و مقلدان را باز ميشناختند

، طرز اصفهانيان، طرز اهل هند، طور اهل خطه، طور جمهـور،  )گويي معني بي(خيال پيچيده 
. از جملـه ايـن اصـطلاحاتند   » و طـرز تزريـق  ) سـبك شخصـي  (طورخود و طرز خاص خود 

  ) 105و  104: 1374فتوحي رودمعجني، (
  
  : شناسي در ايران پيشينة بحث سبك -3
  : در كتب فني و بلاغي -3-1

در كتابهاي بلاغي، كه بيشتر به نقد فني آثار ادبي نظر دارد، كمتر به ويژگيهـاي سـبكي   
توان به بررسي شيوة شـعري  ن حال از اين اشارات اندك نيز مياست؛ با اي شاعران اشاره شده

 -مـان البلاغـه  شناسـانة نويسـندگان آن پـي بـرد؛ مـثلاً در كتـاب ترج       شاعران و نگاه سبك
در چنـد جـا دربـارة شـعر شـاعران و       -نخستين اثر موجود به زبان فارسي در زمينة بلاغـت 

پس از ذكـر  » في التقسيم وحده«در فصل : است چگونگي شعر شاعران نكاتي را يادآور شده 
  : شعر ذيل از عنصري

  آن چي روي است آن شكفته گردش اندر گلستان
  مه بر گلستان و آن چي جراره است خفته سال و

ها معروف است به تقسيم آراسته، و پيش از اين عمـل تقسـيم از    اين قصيده«: نويسدمي
و بودي كي به اتفّاق بيتي بيفتادي مر شـاعرانِ بيشـتر را كـي از    . اين معني كس نگفته بود

هاي مقسم پـيش از ايـن نگفتـه بودنـد و اسـتادي وي بـه چنـين         فاما قصيده. تقسيم بودي
هاي بـدين نهـاد و بـدين نظـم كـرده       بديع پديد آمد و عجب آن است كي قصيدهصنعتهاي 

  8 ).68و67: 1362رادوياني.(»است و از راه طبع خويش نگشته است
هـا در بـابِ اهميـت و ارزش    اراتي هست؛ اما بيشتر اين داوريدر ساير كتب بديعي نيز اش
  . صنايع بديعي است يا نقد آنها
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  :ها كرهدر كتب تاريخي و تذ -3-2
هاي ادبي با عباراتي كليّ و تكراري در بابِ اغلب شاعران و شعر آنان مطالـب و   در تذكره

نكاتي آمده است كه كمتر دربرگيرندة ويژگيهاي اساسي و سبك ادبي گويندگان و شـاعران  
  9.است

  
ملـك الشـعراي ِ بهـار نخسـتين      :شناسي در پژوهشهاي معاصران تعاريف سبك -3-3

به مفهومِ دقيقِ كلمه از سـبك در  » شناسي سبك«ا تأليف كتاب سه جلدي كسي است كه ب
پـس از وي  . گذاري كرده است شناسي رادرايران پايه ادبيات و نثر فارسي بحث كرده و سبك

شـناس،   كوب، شفيعي كدكني، پورنامـداريان، شميسـا، حـق    اختيار، محجوب،خطيبي، زرين
ققان و زبانشناسان با تأليف آثاري مستقل يا نوشتن عباديان، باطني، موحد، وتني چند از مح

در اين جا به آرايِ صـاحبنظران  . اند شناسي كمك شاياني كرده هايي به تحقيقات سبك مقاله
  . پردازيمسته و روشهاي سبك شناختي آنان ميبرج

  
  : ديدگاه ملك الشعراي بهار -3-1

وسيلة تركيب  بيان افكار بهسبك در اصطلاح ادبيات عبارت است از روش خاص ادراك و 
سبك به يك اثر ادبي وجهـة خـاص خـود را از لحـاظ     . كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير

ده يا نويسـنده  و آن نيز به نوبة خويش وابسته به طرز تفكر گوين. صورت و معني القاء ميكند
  . باشدمي» حقيقت«دربارة 

قّق ادبي يك نـوع ادراك در جهـان   بنابراين، سبك در معني عام خود عبارت است از تح
سبك شامل دو . را مشخص ميسازد) اثر منظوم يا منثور(كه خصايص اصلي محصول خويش 

از توجه بـه جهـان بيـرون فكـري در مـا توليـد       . فكر يا معني، صورت يا شكل: موضوع است
خـود  اي است از تأثير محيط در فرد و مـا آن فكـر را بـا سـوابق ذهنـي       شود و آن نمونه مي

منطبق و موافق ميسازيم و با همان جنبة فكري خويش براي شـنوندگان تعبيـر ميكنـيم و    
هر موضوع و فكري، شكل و قالبي براي تعبير لازم . اي است از تأثير فرد در محيط اين نمونه

خوانندگان اين اثر ادبي، از روي مطالعه و آشنايي با شـكل اثـر، معنـي را كـه منظـور      . دارد
پـس   -فكر در قالب جمل مستتر است و جداگانـه بيـان نميشـود    -يابند در مي گوينده است

از  -گردد و هرگز نميتوانـد از آن جـدا باشـد   خود در ادبيات جزو شكل محسوب مي موضوع،
سوي ديگر مطلب يا فكر اصلي يك اثر ادبي شكل آن را تعيين ميكند و همين يگانگي فكـر  

  ) د، ه ، و: همان:بهار .(دهدبك را تشكيل ميرت است كه بنياد سو شكل يا معني و صو
  : هاي اصلي سبك عبارتند از ها و شاخصهدر اين تعريف ويژگي



                                               

  7/)روشهاي سبك شناختي( نظريه سبك در ايران

 

 

  10تركيب كلمات، انتخاب الفاظ و طرز تعبير؛) روش خاص ادراك وبيان افكار؛ ب) الف
  : به عبارت ديگر بهار بر دو نكته تأكيد بيشتر دارد

  .ا و شيوة بيان ه نوع گزينش واژه) نوع نگرش؛ ب) الف
شناسي بهار پـس از ايشـان در دانشـكده ادبيـات اهميـت       شايان ذكر است كرسي سبك

   11.ي و تحليل متن را پي گرفتندسشنا پروردة او تتبعات سبك يافت و نسل دست
  
  : ديدگاه محجوب -3-2

كلمه سبك مطلقاً مربوط به لفظ و طرز بيان و اداي معاني و مضمونهايي است كه خاطر 
آنچـه امـروز   . ها پوشانيده اسـت انگيخته و لباس لفظ و عبارت بدانگوينده يا نويسنده آن را 

اگر بخواهيم سبك را در يك : دربارة سبك متفّقٌ عليه دانشمندان و محققان است اين است
» .سبك عبارت است از طرز بيان مافي الضمير«: جمله بسيار كوتاه تعريف كنيم بايد بگوييم

شويم و آن را با سبك سعدي متفاوت ميـدانيم ايـن   دوسي سبكي خاص قائل ميگر براي فرا
كـار  دو گوينـده در شـعر خـود آنهـا را ب     تفاوت مربوط به آن معاني نيست كه هر يك از اين

هـاي خـويش    اند؛ بلكه تنها مربوط به راهـي اسـت كـه هـر يـك بـراي بيـان انديشـه         داشته
  . اند برگزيده

زير بايد اعتراف كرد كـه سـبك هرگـز بـه خـودي خـود و بـه        با پذيرفتن اين تعريف ناگ
شده باشد، » خوب نگاشته«صورتي مجرّد و منتزع از لفظ و معني وجود ندارد و نيز اثري كه 

به هيچ روي عين اثري ديگر كه آن نيز خوب نگاشته شـده باشـد نيسـت و همـين مطلـب      
دهد جـز  ه سبك را تشكيل ميكيفيتها و اجزايي ك. رساندجنبة شخصي سبك را به اثبات مي

روست كه آن كيفيت آورده است تعلّق ندارد؛ و از ايناي كه آن را پديد  به نويسنده يا گوينده
جستجو نتوان كرد؛ زيرا در همان » طرز بيان انديشه و داراي ما في الضمير«را جز در همان 

د كـه عـين همـان    عصر يا در دورانهاي قبل و بعد از آن ممكن است كساني ديگر يافت شون
نحوة ... همانند نباشد ) و با يكديگر(باشند اما طرز بيان آنها با وي   ها و افكار را داشته انديشه

بيان و طرز اداي ما في المضير از يك سوي وابسته به گوهر آدمي است و با نفس او پيوندي 
ز اداي آن آزاد گزيـدن طـر  آدمي به ظاهر خويشتن را در بيان انديشـه و بر . ناگسستني دارد

انسان در انتخاب طرز بيان افكار و اداي آنچـه در ضـمير خـويش دارد آزاد    . كنداحساس مي
انسـان موجـودي اسـت    . كندزادي فرد را در اين باب محدود مينيست و عاملهاي گوناگون، آ

. اشـته اسـت، زيسـت ميكنـد    اجتماعي، و در جامعه اي كه پيش از پديـد آمـدن او وجـود د   
آداب و . ها و انفعالهاي وي، قالبهـا و شـكلهايي از پـيش وجـود دارد    راي بيان ادراكبنابراين ب
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ها، و مقرّرات اجتماعي، پيش  عادات و رسوم، طرز استعمال و معنيهاي حقيقي و مجازي واژه
... دهـد  شـكيل مي از فرد پديد آمده است و همين قالبها و عاملها، نخستين مـادة سـبك را ت  

  ).41-29: 1363محجوب، (مل محدود كننده سبك،زمينة تاريخي است بنابراين يكي از عوا
  : هاي اصلي سبك در تعريف مذكور عبارت است از شاخصه

) عوامل اجتماعي، آداب و عادات و رسوم؛ ج) طرز بيان و اداي معاني و مضمونها؛ ب) الف
  . قالبها و شكلهاي بياني) ها؛ د معنيهاي حقيقي و مجازي واژه

  
  : ه و روشِ خطيبيديدگا -3-3

خطيبي در كتاب ارزشمند فنّ نثر در ادب فارسي پس از بحث مفصل در بابِ رابطة لفظ 
و معني و چگونگي انتخاب الفاظ و تركيبات در بررسـي و تحليـل آثـار ادبـي منثـور ضـمن       

  : تبيين اختلاف نظم و نثر از نظر موضوع و لفظ، عناصر اصلي متن را برميشمارد
مختصـات  ) اركـان زينتـي، د  ) تركيب جمل و عبارات، ج) خاب الفاظ، بكيفيت انت) الف

اطناب، مساوات : اسلوب بيان معاني) تعبيرات و تركيبات مجازي، و) لفظي و وزن و قافيه، هـ
ــا عبــارات مختلــف، تمثــيلات، تشــبيهات و اســتعارات و  ) و ايجــاز، ز بيــان معنــي واحــد ب

  )با تلخيص 60-33:  1375خطيبي:رك.(كنايات
  : بندي كرد هاي سبكي ذيل جمع توان در شاخصهموارد مذكور را مي

اسـبابِ نظـم و   ) ؛ج)صـرف و نحـو  (شيوة بيان از نظر دستوري ) گزينش واژگان؛ ب) الف
  هاي موسيقايي؛ جنبه
  . شگردهاي ادبي و صور خيال: دستگاه بلاغي) د
  
  : كوب ديدگاه زرين -3-4

اي است از طرز فكر و  تعبير صادقانه ،گوينده سبك عبارت است از شيوة خاص در نزد هر
شـود و  سبك بيانش غالباً سريع و كوتـاه مي اگر طبع شاعر تند و سركش باشد . مزاج طبع او

اگر طبعي داشته باشد خيال پرور و رؤيايي، سبك او در آگنده ميشود از استعارات و مجازات 
آميخته است نه از هم  هم ن نفسانيِ درگو سبك نيز مثل خود انسان عوامل گونه... دور و دراز 

چنانكه هـيچ انسـاني   . سبك هيچ شاعري تنها مبتني بر احساس و عاطفه مجرّد نيست. جدا
از ايـن روسـت   . بي ادراك و بي اراده –هم نيست كه وجودش سراپا احساس باشد و عاطفه 

تفـاوت  . تكه سبك هر شاعري حاكي است از كيفيت توافقي كه بين احوال نفساني او هس ـ
... رعايـت مقتضـاي حـال   . سبكها البته سببش تفاوتي است كه در طبعها هست و در منشها



                                               

  9/)روشهاي سبك شناختي( نظريه سبك در ايران

 

 

  شود از اقتضـاي حـال   گونه است كه سبك تابعي ميبدين. شرط اول براي بوجود آمدن سبك

  )با تلخيص 166 -161:  1363زرين كوب...(يعني از معني  –
  : هاي سبكي اين ديدگاه عبارتند از شاخصه

ت توافـق   [ . طرز فكر و مزاج و طبع گوينـده اسـت  : سبك جنبه نفساني دارد) فال كيفيـ
  ؛ ]بِين احوال نفساني شاعر

  .است) معني(سبك تابعي از اقتضاي حال : رعايت مقتضاي حال) ب
  
  : ديدگاه و روش شفيعي كدكني -3-5
ن تشخيص داد توارم و درجة انحراف آن از نُرم نميهيچ سبكي را جز از طريق مقايسه نُ«

سبك يعني انحراف از نُرم؛ و در مطالعة نرم و انحراف از آن، بودن يـا نبـودن   : و در يك كلام
شـفيعي  (» آن عنصر يـا عناصـر  » بسامد«يك عنصر يا چند عنصر آن قدر اهميت ندارد كه 

  ).39-38: 1366كدكني، 
كي شـعر  متمايز سـب  بر همان اساس شفيعي كدكني در بررسي سبك شعر بيدل، عوامل

  : شماردوي را چنين برمي
افزوني بسـامد  . 3افزوني بسامد حساميزي؛ . 2افزوني بسامد تصويرهاي پارادوكسي؛ . 1«

. 6افزوني بسـامد تركيبـات خـاص؛    . 5افزوني بسامد تشخيص؛ . 4هاي خاص عددي؛  وابسته
پيرامـون   شـبكه جديـد تـداعي در   . 8افزوني بسامد اسلوب معادله؛ . 7افزوني بسامد تجريد؛ 

  ).40همان، (موتيوهاي قديم و ايجاد موتيوهاي نو 
با اين حال در تحليل سبكي، به ادات خاص تشبيه، نوعي ايهام و قافيـه در شـعر بيـدل    

  ).به بعد 68همان، (توجه كرده است 
شفيعي كدكني در كتاب موسيقي شعر پس از نقل ديـدگاه صـورتگرايانِ روسـي دربـاره     

 -و نقل بيت معروف بيدل ]شكلوفسكي و ديگران[اند  ها خوانده كلمه شعر كه آن را رستاخيز
  : كه رستاخيز كلمات سبب حشر معاني است

  چون غلغله صور قيامت كلماتم     سخن كارگه حشر معاني است ! بيدل
  )7: 1376شفيعي كدكني، ( »....شعر بيرون زبان قابل تصور نيست «:ده است كه بر اين عقي

بنـدي   ه شده تمايز زبان يا رستاخيز كلمه ها را در دو گروه تقسيمسپس راههاي شناخت
  : كرده است

مجموعه عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبـار بخشـيدن   : گروه موسيقايي. 1
  ...انواعِ وزن، قافيه، رديف، جناس و : بخشند؛ از قبيل آهنگ و توازن امتياز مي
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املي كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در نظـام جملـه   مجموعه عو: 1گروه زبانشناسيك. 2
هـا شـود؛ از    تواند موجب تمايز يا رسـتاخيز واژه  مي -بيرون از خصوصيت موسيقايي آنها -ها

  )10-7همان، .... (استعاره، مجاز، آركائيسم، ايجاز و حذف، حساميزي و : قبيل
اصلي انحـراف از نـُرم   ها و عناصر  شفيعي كدكني در بررسي سبك هندي نيز به شاخصه

  : اشاره كرده است
حـوزة مفـاهيم و موضـوعات شـعري، گسـتردگي      . 1 :در عرصـه موضـوع و انديشـه   ) الف

. 3وصف، اخلاقيات، انتقاد اجتماعي، ستايش، فلسـفه، الهيـات؛   . 2موضوعات، موضوعات نو؛ 
  . تناقض فكري

عناصر . 3ها؛  و استعاره نوع تشبيهات. 2تصوير با اسلوب معادله،  :در عرصه صور خيال) ب
مجمـوع كلمـات   . 4؛ )]عناصر جديد و عناصـر قبلـي  [شيشة ساعت، كاغذ باد : مثلاً(استعاره 

هـاي خـاص    شاعر تصاوير شعري خود را با كلمـات قافيـه و تـداعي   : ]دسته كليدها/ [قافيه 
  . تشخيص. 6برتري تجريد بر صور خيال آشنا؛ . 5دارد؛  عرضه مي

پديدآمـدن تركيبهـاي جديـد و    :[هاي معاني تازه  كشف شبكه. 1 :در عرصه زبان شعر) ج
ضـعف و  . 3نزديكي به زبان كوچـه و بـازار و گسـتردگي دايـرة واژگـان؛      . 2؛ ]تصويرهاي نو

  . بازي با ابعاد كلمه در شعر. 4سستي در زبان؛ 
. 2تكـرار قافيـه،    .1 :زلدر عرصه موسيقي و شعر و مسائل مربوط به شكل و قالب كامل غ) د

: 1378شفيعي كدكني، ( ]استقلال بيت، ناهماهنگي ابيات/ [بيان موجز و فشرده . 3رديف؛ 
37-48 .(  

اگر بخواهيم به خلاصه ديدگاه دكتر شفيعي اشـاره كنـيم نـاگزير هسـتيم مفهـوم نـُرم       
[Norm]  م اسـت،  و هـر آنچـه را كـه سـبب انحـراف از نـُر       13يا زبان معيار را تبيين كنـيم

  . ويژگيهاي سبكي به شمار آوريم
اصالت دادن به زبان و شيوة بيان در اين ديدگاه، سبب به دست دادن روش تحليـل اثـر   

  : عناصر اصلي در تبيين سبكي براساس اين روش عبارت است از. ادبي شده است
شـگردهاي بـديعي   ) صور خيال و تصاوير شـعري، ج ) اسباب و صورنظم آفريني، ب) الف

زبان شـعر،  ) ، هـ)موتيوها(هاي اصلي شعر  مايه) بسامد آن سبب انحراف از نُرم ميشود، د كه
  13.نقش كلمات قافيه در تصوير آفريني) و

  
  

                                                 
 .ت بمنظور حفظ امانت در اينجا آمده ولي مورد تأئيد مجله نميباشداين لغ - 1



                                               

  11/)روشهاي سبك شناختي( نظريه سبك در ايران

 

 

  : ديدگاه منصور اختيار -3-6
 نخست، شـكل : ي اثر ادبي را در دو زمينه بايد مورد بررسي قرار دادسجوهر سبك شنا«

ا در چارچوب هنجار كه تنه -ظامهاي اجتماعي زبانشناسيهنري زبان ادبي و دو ديگر بافت ن
  ). 26: 1375اسحاقيان، (» .تواند قابل درك باشدزبان شناسي مي

با اشاره به همايش سبك در دانشگاه اينـديانا   14اختيار در كتاب از زبانشناسي به ادبيات
نشـناس، و  تقريبـاً بيسـت و چنـد نقـاد ادبـي، روا     : در باب دشواري تعريف سـبك مينويسـد  

در ادبيـات و   زبانشناسي در اين گردهمايي شركت داشتند و كوشـيدند اصـطلاحاتي را كـه   
هرچند آنان در تعريف سبك همداستان نبودند، ... برند تعريف كنند شناسي به كار مي سبك

سـان بـه   روانشنا» چه چيزي سـبك شـمرده نميشـود؟   «دست كم توانستند نشان دهند كه 
مند بودند؛ توجه زبانشناسان بيشتر به پژوهش در زمينه نظام يا لاقهاي فرديِ سبك ع جنبه

از . اي كه همه متصـرّفات فـردي را دربرگيرنـد    گونهمعطوف بود ب (Code)هنجار رايج زبان 
... محتوا يا كل اثر ادبي» سازمان«گنجيد و يا در مي» شكل«يا در » زيبايي«نشناسان نظر زبا

راي نخستين بار كوشيد تا بتواند اصول و هنجارهاي نـاظر  دكتر منصور اختيار ب)25:همان (
  ) 24:همان . (را تدوين كند» شعر منثور«و » نثر شاعرانه«بر 

  : بنابراين عناصرِ اصلي در ديدگاه وي عبارت است از
  . بافت يا نظام زباني اثر، كه مقصود دقيقاً روشن نيست) شكل هنري زبان ادبي، ب) الف

  
  :محمود عباديان ديدگاه و روش -3-7

يابند كه نويسـنده در گـزينش و كاربردشـان     تنها عناصري در سخن مناسبت سبكي مي
د و آنهـا را  اين عناصر عواملي زباني هستند كه سبك مـتن سـخن را ميسـازن   ... مختار باشد

عنصر سبكي را نبايستي با عبارت زباني و مترادفهـاي زبـاني   ... كنيم عناصر سبكي اطلاق مي
تـوان سـخن   به عنوان عنصر سبك مي عنصر مختار در سخنتنها زماني از ... انست يكسان د

آنكـه در معنـي جنبـة     گفت كه بتوان عنصري ملزم و دسـتوري را بـه جـاي آن نشـاند بـي     
  ...اطلاعاتي كلام تفاوت كيفي پديد آيد 

هـاي   مميـزه  براي يافتن عناصر سبكي هر متن سخن، طرح رشته نكاتي كه در تشخيص
هاي  مايه) جنبة معنايي ؛ پ) عنصرهاي صرفي ؛ ب) الف) 1: گرددمؤثرند ضروري مي سبكي

  . هااصطلاح) جهاي نو؛  واژه)هاي بيگانه؛چ واژه)جنبة تخصصي؛ ج)بار اجتماعي؛ ث) محلي؛ت
تناسـب  ) صـفات نـاملزم ؛ ت  ) طبقه بندي انواع جملـه؛ پ ) عناصر دستوري؛ ب) الف) 2

  . ها با يكديگر ة جملهرابط) انواع كلمه در جمله؛ ث
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  . تكرار آواها) تركيب آوايي واژگان؛ پ) عناصر آوايي؛ ب) الف) 3
اند براي كثرت هر يك از آنها حـالتي فـرض    در مورد بسامد انواع كلام در سخن كوشيده

بسـامد  ... ايستايي؛ براي جملة فعليه رويداد و گـردش   براي جملة اسميه برجايي و بي: كنند
عباديان، (ت به ترتيب تداعي كنندة جنبش، وضعيت و تأثير در سخن است فعل، اسم و صف

  ). 60و  36-40: 1372
  . شودسبك به نقد ادبي بسيار نزديك مي در اين ديدگاه مفهوم

هـاي   شاخصـه . از ويژگيهاي آن جنبه كاربردي در تحليل و ارزش گذاري آثار ادبي است
  : اصلي در اين ديدگاه و روش ،عبارت است از

  دستگاه آوايي؛ ) الف
  هاي صرفي ودستوري و انواع واژه ها و حالات اسم و صفت؛  جنبه) ب
  جنبه معنايي؛ ) ج
  ها؛  انواع جمله و تناسب كلمه ها در جمله و روابط جملات و مفاهيم جمله) د
  عناصر مختار در زبان؛ گزينش مختار؛ ) هـ
  . بسامد) و
  
  : ديدگاه و روش سيروس شميسا -3-8
معمولاً حاصل برداشت از مسائل نـه ايـن كـه فقـط     . طرز برخورد با مسائل است سبك«

اين طـرز برخـورد ممكـن اسـت     . ظهور عواطف و احساسات يا جلوه انتظارات برنيامده باشد
برخورد حـافظ بـا صـوفي و    . يا احساسي و حتي طنزآلود باشد...) مكتبي، فلسفي و (عقلاني 

پـس، سـبك   . ام بـا مـرگ و زنـدگي سـبك اوسـت     برخـورد خي ـ . شيخ و زاهد سبك اوست
لاً بسـامد بـالايي   اين طرز برخوردهاي سبكي معمو. استراتژي شاعر در توضيح و تعليل است

برخـورد بـا بيـنش فـرق     . شوندو بيش يكنواخت و متكرّري ديده ميصورت كم دارند؛ يعني ب
ير شـرايط و  طرز برخورد آن جنبة عملي و متحقّق شدة بينش است كـه تحـت تـأث   . كندمي

  ) 118: 137شميسا، ( ».زمينه، ممكن است دچار تغييراتي شود
  : كند دكتر شميسا هر اثر ادبي را از سه جهت يا در سه سطح بررسي مي

موسيقي بيروني ودرونـي، انـواع سـجع و جنـاس،     (شامل سطح آوايي : سطح زباني) الف
گرايي، اسـامي بسـيط يـا     بررسي لغات فارسي دخيل، كهنه(، سطح لغوي )مسائل كلي تلفظ

كوتـاه يـا بلنـد    (و سطح نحوي ...) مركب، اسم معني يا ذات، نوع گزينش واژه، نوع صفت و 
  ؛ ...)بودن جملات، كاربردهاي كهن دستوري وجوه افعال و

  مسائل علم بيان و بديع معنوي و علم معاني؛ : سطح ادبي) ب
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گرايـي، خردگرايـي و   رايي و غمگگـرا بـودن اثـر، شـادي    گرا يـا برون درون: سطح فكري) ج
... گرايي، نگرش فلسفي، عرفاني و كلامي شاعر و نويسنده، گرايشات ملـي و مـذهبي و   عشق

  )صفحات متعدد:همان (
ت اثـر ادبـي      سشنا از ويژگيهاي اين روش سبك ي، جنبة كاربردي آن و توجـه بـه عينيـ

گاه بـا مثالهـايي تبيـين    است؛ در هر يك از سطوح سه گانه، موارد و اجزا ذكر شـده و ديـد  
  . گرديده است

  
  : ديدگاه و روش يداالله ثمره -3-9
شـوند كـه بـراي گويشـوران ديگـر      ه در گفتار و چه در نوشتن ديده ميبرخي تفاوتها چ«
هاي گوناگون را در يـك   بكهاست كه س هاي زبان كاملاً قابل دركند و همين گونه گونه گونه
و يـا دسـتگاه آوايـي    ) فونتيـك (ن اسـت در سـطح آوا   اختلافهـا ممك ـ . آورد وجود ميزبان ب

» .باشـد ) سـمانتيك (و يا در دستور و يا در رابطة ذهني سخنگو با جهان خـارج  ) فونولوژي(
  )131:  1368ثمره،(

  : ثمره در بررسي سبكي به اين عناصر توجه داشته است
ارج رابطــة ذهنــي ســخنگو بــا خــ) دســتور، د) دســتگاه آوايــي، ج) ســطح آوا، ب) الــف

  ). سمانتيك(
هـاي اصـلي در    اگر سطح آوا و دستگاه آوايي را كه با هم مرتبطند، يكي بگيريم، شاخصه

  : ي عبارت است ازساين تحليل سبك شنا
  . پيام و معني) دستگاه نحوي؛ ج) دستگاه آوايي؛ ب) الف

  
  : ديدگاه جمال مير صادقي -3-10

عناصر داستان ميپردازيم كه مؤلـف  در اينجا بدين سبب به مطالب مطرح شده در كتاب 
در . اي بر تحليل عناصر سبكي و خصوصيات اين نوع اثر ادبي، داشـته اسـت   آن، توجه عمده
بطريقـي كـه   ... هيدي است كه نويسنده در نوشتن بكار ميگيـرد  تدبير و تم«نظر وي سبك 

ميـر  )  355:1367ميـر صـادقي،  (» .كنـد سنده و فكر و نيت او را بيان ميسرعت، فرديت نويب
  : دانداصر زير را در ايجاد سبك دخيل ميصادقي عن

تجانس حـروف و ديگـر   ) زبان مجازي، د) ساختمان دستوري، ج) انتخاب كلمه، ب) الف
  . الگوهاي صوتي
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  : ديدگاه و روش پورنامداريان -3-11
قالـب و   -3محتـوا؛   -2پيام يا تم يا درونمايه؛  -1: عناصر سازندة هر اثر ادبي عبارتند از

  15 .تعبير -4فرم؛ 
در اين . صورت هنري استستفاده از موضوع، محتوا و فرم بطرز برخورد و نحوة ا«تعبير، 

تعبيـر  . گذاردانديشه، به نمايش ميقسمت هنرمند طرز برخورد خودش را با كل اثر و جوهر 
ممكـن  . دشـو هنرمندان بيشتر در تعبير ديـده مي تفاوت . بيني هنرمند وابسته است به جهان

امـا آنچـه آن دو را   . است دو نويسنده پيام و محتواي واحدي را در قالب مشترك بيان كنند
پورنامـداريان    )28:1376فـرزاد، (» .كند، تعبير و طرز برخورد آن دو با قضيه است متمايز مي

  : شعر شاملو را از جهات ذيل بررسي كرده است
يزي در تشبيه، اسـتعاره و رمـز، اغـراق؛    تشخيص، تشبيه، حسام: تخيل) عاطفه؛ ب) الف

هـا،   هـا، افسـانه   عناصر سازنده صور خيال، اشياي محسوس غيرطبيعي، عنصر رنگ، اسـطوره 
) هاي فعـل؛ د دايره لغات، تركيبات، ويژگي: بانز) داستان پيامبران و اصطلاحات موسيقي؛ ج

قديم و تأخير اجزاي ت: هاي بلاغي جنبه) ساختمان شعر؛ و) وزن، نغمه حروف؛ هـ: موسيقي
پورنامـداريان،  (جمله، تكرار و حذف، ايجاد، التفات، تغييـر زبـان بـه اقتضـاي حـال و مقـام       

  ). صفحات متعدد: 1378
ام ابري است ضمن تبيين اهميت و رابطة صورت و محتوا در شعر، بيشـتر   در كتاب خانه

نتيجه آنكه از ديد . است شعر نيما تأكيد شده) 30-29:همان( هاي زباني و واژگان بر ويژگي
  : ايشان عناصر اصلي در تحليل يك متن ادبي عبارت خواهند بود از

هـاي   جنبـه . 3هـاي موسـيقايي و آوايـي؛     جنبـه . 2هاي ادبي؛  هاي بلاغي و مايه جنبه. 1
  صرفي و واژگان؛ 

  ساختمان شعر؛ . 5هاي نحوي؛  جنبه. 4
  

  :نتيجه
شاعران بـراي بيـان ويژگيهـاي    . خوريمبر نميان به تعريف روشني از سبك در شعر شاعر

طـرز، شـيوة سـخن و     :شعري خود يا هنگام اشاره به شعر شاعران ديگر از اصطلاحاتي نظير
بك شـعري را بـه   انـد، س ـ  اند و غالباً چون مقسـمي در سـخن نداشـته    جستهطريقه، بهره مي

تبيين مفهوم سـبك،   شناسان علاوه بر تعريف و برخي از سبك. اند  دادهگويندة آن نسبت مي
گاه بـه   ،گونه موارددر اين. اند كار بردهيل و توصيف متن ارائه كرده يا بروشي را هم براي تحل

سي  ديدگاهها و در اين بررسي بيشتر  به جنبه روش شنا. اند نقد و ارزشيابي اثر نيز پرداخته
و سـبك شناسـي در   تعيين دقيق مرز بين نقد ادبـي  . ايم ها تاكيد داشتهكاربردي بودن روش
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شناسـان ايرانـي، لازم اسـت بـه      پـس از بيـان آراي سـبك   . عمل دشواريهايي را در پي دارد
ها بپردازيم تا معلوم شـود كـه در تحليـل    اساسيترين عناصر مشترك در همة آنمهمترين و 

   :توان شايستة اعتنا دانستچه مواردي را مي ، بويژه شعر، يك اثر ادبي و زباني
  فكر و شيوة نگرش؛ انديشه و  -1
  احساس و روحيه و شخصيت پديدآورنده؛  -2
  گزينش واژگان؛  -3
  :شيوة بيان و نحوة كاربرد امكانات زباني -4
  خصوصيات آوايي و موسيقي و آهنگ . 4-1
  ويژگيهاي نحوي و دستوري. 4-2
  موضوع و معنا و پرداخت هنري آن؛  -5
  وحدت شكل و محتوا؛  -6
  اي زباني و عناصر محتوايي؛ تناظر بين ويژگيه -7
  كنايات و استعارات؛  -8
  بافت لفظي؛  -9

  . انحراف از زبان و خروج از هنجار زبان منطقي -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                             1390 تابستان – 12شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 16

                    

  

  
  :كنيدمشاهده مي مختصات سبكي ِ مطمح نظر سبك شناسان و منتقدان ايراني رادر جدول زير

  

  
  

رديف
  

مختصات 
ك  سبكي

مل
 

الشعراي بهار
  

محجوب
خطيبي  
  

ز
رين

كوب
شفيعي كدكني  

منصور اختيار  
محمود عباديان  

س شميسا  
سيرو

  
يداالله ثمره

جمال ميرصادقي  
  

پورنامداريان
  

1  
انديشه و فكر
  *  *  *  *  *  * وشيوة نگرش

2  
احساس و

روحيه و شخصيت 
 پديدآورنده

 *  *  *  

  *  *  *  * * *  گزينش واژگان  3

4  
شيوة بيان و
نحوة كاربرد 

 انات زبانيامك
*  *  *  *  *  *  *  *  *  

5  
موضوع و معنا
و پرداخت هنري 

 آن
 *  *  *  *  

6  
وحدت شكل و

  *  محتوا

7  
تناظر بين

ويژگيهاي زباني و 
 عناصر محتوايي

 *  *  

8  
كنايات و
  *  *  *  استعارات

  *   بافت لفظي  9

10  
انحراف از زبان

ج از هنجار و خرو
 زبان منطقي

 *  *  
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  :پي نوشتها
، »سـبك «ذوبه و افرغه في قالب؛ ابن منظور، لسان العرب ذيـل  : سبك الذَهب و الفضه.1

  .1369شناسي  ؛ ملك الشعراء بهار، سبك438، ص 10ج 
ون اسلوب يعني فن؛ يقال اخذ فلانٌ في اساليب من القول ِ، اي أفانينَ منه او فـي فن ـ . 2
علي بـوملحم، فـي الاسـلوب     و نيز  473ص » اسلوب«ابن منظور، پيشين، ذيل  منه 

در زبان عربي اصطلاح صفاء . 9، ص 1995الادبي، بيروت، الطبعه الثانيه، دارالمكتبه الهلال، 
احمد مطلوب؛ معجم مصطلحات  السبك يعني آراستن نيكوي كلام و زيبايي و رقتّ آن؛ 

به نقـل از زهـر الاداب   [ 275، ص 20001م، بيروت، مكتبه لبنان ناشرون النقد العربي القدي
در تعاريف سبك، ديدگاههاي گوناگون منتقدان مطـرح و ايـن شـيوه، مفهـوم     . ]6، ص 1ج 

  . خاص سبك تحليل و تبيين خواهد شد
و امروز نيز آن را معـادل سـبك بكـار     كار رفته استدر ادبيات عرب اصطلاح اسلوب ب. 3

و لنـذكر  «مثلاً ابن خلدون در مقدمة تاريخ خود در بحث از صناعت شعر مينويسد؛  برند؛مي
فاعلم أنها عباره عندهم عن . هنا الاسلوب عند اهل هذه الصناعه و ما يريدون بها في اصالتهم

در اينجـا چگـونگي   «؛ يعنـي  »المنوال الذي ينسج فيه التراكيب او القالب الـذي يفـرغَُ فيـه   
سبك عبارت است از نوردي كـه  نزد صاحبان فن تداول دارد، بيان كنيم همانا  اسلوب را كه

ابـن خلـدون،   » .بافنـد يـا قـالبي كـه سـخن در آن ريختـه ميشـود       تركيبها را به دور آن مي
با استفاده از مقاله نادر وزيـن پـور،   [ 420، ص 1960عبدالرحمن؛ مقدمة ابن خلدون، مصر 

، فصـلنامه آموزشـي، پژوهشـي و    »هاي شعر فارسـي  بكنارسايي در شناسايي و نامگذاري س
، 2و  1اطلاع رساني علوم انساني، دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران شـمال، س اول، ش      

  . ]9-8، ص 1376و بهار  1375زمستان 
4 . ،108نقد ادبي، ص ) 1378(شميسا .  
5 . ديوان خاقاني به تصحيح ضياءالدين سجادي.  
  : تعددي به سبك شعري خود اشاره كرده استنظامي در ادبيات م. 6
 گر بنمايم سخن تازه را -

  تازه برانگيختم شعبده 
  شيوه غريب است مشو نامجيب

  ولي آن كز معاني با نصيب است -
  من كه در اين شيوه مصيب آمدم -

  صور قيامت كنم آوازه را 
  هيكلي از قالب نو ريختم
  گر بنوازيش نباشد غريب

  زي غريب استبداند كاين سخن طر
  ديدني ارزم كه غريب آمدم
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براي آشنايي با تلقي نظامي از شعر و شاعري و مقايسه آن با آراي جديـد در نقـد شـعر    
  ،آذرمـاه  6، كيهان فرهنگي ش »نه هر كس سزاي سخن گفتن است«سيروس شميسا ،

  . 30، ص 1370
  . با استيل به معني قلم قابل مقايسه است» ني كلك«تعبير . 7
  . سهل و ممتنع111في التلاوم و ص 133ص في المقطع، 117مان البلاغه،ص جنيز تر.8
  . تذكره الشعراي دولتشاه سمرقندي: براي نمونه بنگريد به.9

شناسـي اسـتاد بهـار چنـين      مرحوم استاد غلامحسين يوسـفي دربـاره روش سـبك   . 10
سـازد كـه   متوجـه مي سي پژوهنده نكته يـاب را  شنا سيري در كتاب سبك«: استنباطي دارد

استاد بهار به شناخت ويژگيهاي صرفي و نحوي زبان هر دوره و واژگان و كيفيت تعبيـر هـر   
غلامحسـين   » صاحب اثر بيشتر از مضمون و محتـوي و طـرز ادراك تكيـه كـرده اسـت     

ارديبهشـت و خـرداد   ( 3-2شناسي استاد بهار، آينده، س دهـم، ش   يوسفي، نظري به سبك
شناسي مرحـوم بهـار را در رديـف آثـار      اد دكتر سيروس شميسا، سبكاست. 85ص ) 1363

 Eric)و اريك ائورباخ  (Leo Spitzer)شناسان معاصر او از قبيل لئواسپيتزر  بزرگ سبك

Auerbach) جالب اين كه اسپيتزر و ائورباخ هم آثار خود را در همان «: داند و مينويسدمي
سـپس بـه دليـل    » ...نگ جهاني دوم نگاشـتند  هاي جشناسي بهار در سال مان تأليف سبكز

دهـد او از مسـألة   شناسي، احتمال مي ر با مسألة سبكبرخوردهاي دقيق و درست مرحوم بها
شناسـي   درباره سـبك «شميسا،  . خبر نبوده است در غرب بي Stylisticsشناسي  سبك
  .83و  82، ص 1364، بهار 11سال  3-1، آدينه، ش »بهار

هار در تتبعات ادبي پـس از بهـار   وب در استمرار سنت و روش استاد بك مرحوم زرين. 11
  : نويسدمي

شناسي تعليم كردند در واقـع چيـزي جـز بسـط و      آنچه استادان دانشكده به نام سبك«
فقط شواهد و امثال زيـاد بـراي توضـيح اقـوال او نقـل      . هاي بهار نبود تفصيل مطالب خطابه

ر زمينه تطور لغت و نحو زبان فارسي انجام داد به همين بهار حتي مطالعاتي را كه د. كردند
شناسي نثر خواند و اين رشته از مطالعات هم تقريباً با همان الگوي بهار دنبـال   عنوان سبك

  ». شد
زبان معيار محل بحث و مناقشة منتقدان و ادباست و گاه از گونة معيار ادبـي بحـث   . 12
  . اند كرده

به ويژه با قالب غزل آشنايند خواهند دانست كه در هر غزل، آنان كه با شعر فارسي . 13
ها و شبكة تصاوير، مجموعه كلمات قافيه است و  كليد راه يافتن به معاني شعر و زنجيره واژه
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فيه و تداعيهاي خاصي كـه ايجـاد ميكنـد، عرضـه     شاعر تصوير مورد نظر خود را با كلمات قا
  ) 41و  39ص : 1378شفيعي كدكني، . (داردمي

به زبان انگليسي  (From linguistics to literature)از زبانشناسي به ادبيات «. 14
  .  Tehran university press, 1962نوشته و چاپ شده است 

، اشــاره كــرده اســت كــه ايــن »دربــاره نقــد ادبــي«عبدالحســين فــرزاد،در كتــاب  . 15
  ).28:1376د، فرزا: رك. (بندي از استادم دكتر پورنامداريان است تقسيم
  

  :فهرست منابع
  1957: ، الشعر و الشعراء، بيروت)1957(ابن قتيبه دينوري -1
  .26ص ، آذر،15،گلچرخ،ش »شناسي و پيشينه آن سبك«،)1375(اسحاقيان،جواد -2
سبك اصفهاني، سبك صـائب، سـبك   «،) 1371( اميري فيروزكوهي، سيد كريم  -3

سبك هندي  در گسـتره  در كتاب ِ  صائب و » صفوي، در رد تسميه سبك هندي
  به بعد 470ص .تحقيقات ادبي به كوشش محمد رسول درياگشت 

، 2به اهتمام محمد تقـي مـدرس رضـوي،ج   .ديوان ) 1340(انوري ،علي بن محمد -4
  .ترجمه و نشر كتاب : تهران

  .زمستان: ، سفر در مه، تهران)1374(پورنامداريان، تقي - 5
: ، تهـران )ر نيما از سنت تـا تجـدد  شع(، خانه ام ابري )1378(پور نامداريان، تقي -6

   .سروش
» تحليل سبكي حافظ و معرفي غزلي تـازه منسـوب بـه او   «، )1368( ثمره، يداالله -7

  . 131،ص 3، چ4به كوشش سعيد نياز كرماني ج ) حافظ شناسي(
، 6به تصحيح ضياءالدين سجادي،چ.، ديوان) 1378(خاقاني شرواني ،افضل الدين  - 8

  . تهران، زوار
  .زوار: ، تهران2فن نثر در ادب فارسي،چ)  1375(  خطيبي، حسين -9

  . مرواريد: ، فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران) 1371( داد،سيما - 10
،تـذكره الشـعراء،از   )تاريخ مقدمـه 1337(دولتشاه سمرقندي،دولتشاه بن بختيار -11

. روي چاپ براون با مقابله نسخ معتبرقدمي، به تحقيق و تصحيح محمـد عباسـي  
  .باراني: تهران

ــر را -12 ــدبن عم ــاني، محم ــد   )  1362( دوي ــحيح احم ــه تص ــه، ب ــان البلاغ ترجم
  .اساطير: ،تهران2آتش،چ
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ــن -13 ــين  زري ــوب، عبدالحس ــاب،    ) 1363( ك ــي نق ــعر ب ــي دروغ ش ــعر ب ،ش
  .جاويدان:،تهران4چ

  .آگاه: ،شاعر آينه ها، تهران)1366(شفيعي كدكني، محمدرضا  - 14
  .آگاه : م، تهران،موسيقي شعر، چ پنج)1376(شفيعي كدكني، محمدرضا  -14
،ادبيات فارسي از عصر جامي تـا روزگـار مـا،    )1378(شفيعي كدكني، محمدرضا  -15

  .1378ني : ترجمه حجت االله اصيل، تهران
، 11سـال   3-1، آدينه، ش »شناسي بهار درباره سبك«، )1364(شميسا، سيروس - 17

  . 83و  82بهار ، ص 
، كيهان فرهنگـي  »تن استنه هر كس سزاي سخن گف«، )1370(شميسا، سيروس -18

  . 30، آذرماه، ص 6ش 
  .فردوس: ، تهران4كليات سبك شناسي،چ)  1375( شميسا، سيروس  -19
  . فردوس:تهران. نقد ادبي) 1378( شميسا، سيروس  -20
درآمـدي بـر سـبك و سـبك شناسـي در ادبيـات،       ) 1372(عباديان، محمـود  - 21
  .آواي نور:تهران
، تصحيح سيد مرتضي حسين فاضـل  )فارسي(ت غالب ،كليا)1966(غالب دهلوي  -22

  .مجلس ترقي ادب لاهور:، لاهور2كلهنوي، ، ،ج 
رساله (ديدگاههاي نقد ادبي در عصر صفويه ) 1374(فتوحي رود معجني،محمود - 23 

  .به راهنمايي دكتر عبدالحسين زرين كوب،  دانشگاه تهران) دكتري
، )نقـد ادبـي در سـبك هنـدي    (خيال  ، نقد)1379(فتوحي رود معجني، محمود - 24
  . روزگار: تهران

  .قطره: ،درباره نقد ادبي، تهران)1376(فرزاد، عبدالحسين - 25
  .جاويدان : تهران4سبك خراساني در شعر فارسي، چ ) 1363(محجوب، جعفر - 26
،سبك شناسي يا تطـور نثـر فارسـي، جلـد اول، چ     )1369(ملك الشعراء، بهار  - 27

  .مير كبيرا: پنجم،تهران
  . شفا، چ دوم: ،عناصر داستان، تهران)1367(ميرصادقي، جمال - 28
نارسـايي در شناسـايي و نامگـذاري سـبكهاي شـعر      « ،)1375(وزين پور، نادر - 29
، فصلنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني علوم انساني، دانشگاه آزاد اسـلامي  »فارسي

  . 9-8و بهار، ص   ، زمستان2و  1واحد تهران شمال، س اول، ش 
، آينـده، س  »شناسي استاد بهـار  نظري به سبك«، )1363(يوسفي ،غلامحسين  - 30

  .85ص ) ارديبهشت و خرداد( 3-2دهم، ش 


